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دکتر قربانعلی هادی �

اسـتاد دولت آبـادی، سیاسـتمدار فرهنگـی و مـورخ دردمنـد کشـور در 
خـزان سـال ۱۳۳۶ خورشـیدی در قریـۀ «قره غجلـۀ» ولسـوالی دولت آباد 
ولایـت بلخ چشـم به جهان گشـود. او تقریبـاً از سـال ۱۳۶۰ ش. قدم در 
میـدان نبرد علیه ظلم و بی عدالتی گذاشـت و بخـش زیادی از عمر خود 
را درراه مبـارزه، مقاومـت و جهـاد در عرصه هـای سیاسـی، فرهنگـی و 
اجتماعـی بـرای آزادی، حـق و عدالت خواهـی، رهایـی مـردم از اسـتبداد 
تاریخی و کتمان های سیاسـی، در مسـیر فعالیت های سیاسـی، فرهنگی 
و روایـت دردهـای مـردم سـپری کـرد. می توان گفت کـه دولت آبـادی از 
نسـل دوم مبـارزان خسـتگی ناپذیر بـرای رهایـی مـردم افغانسـتان از 

چنـگال بیدادگـران داخلـی و خارجـی و یکـی از نظریه پـردازان ادبیـات 
جنـگ نـرم در جبهـۀ آگاهـی و مبـارزه علیـه سیاسـت تبعیـض، کـتمان، 
انحصـار، انکار و اسـتبداد در افغانسـتان به شمار می رفـت. وى مبارزات 
سیاسـی و جهادی را با آشـنایی با شـهید مزاری و عضویت در تشـکیلات 
سـازمان نصر از شمال کشـور آغـاز کـرد و سـپس بـا مهاجرت به ایـران از 
اوایـل دهـۀ ۶٠ بـه بعد حـوزۀ مبارزات خـود را به حوزۀ فکری، سیاسـی، 
فرهنگـی و مطبوعـات، گـسترش داد. او بعـد از پیوستن بـه حزب وحدت 
اسلامـی، از اواخـر دهـه ۶٠ بـا گفتـار و نوشـتار یکـی از اسـتوانه های 
مبـارزات سیاسـی و فرهنگـی در تاریـخ معـاصر افغانسـتان بـه شمار 
مـی رود. اسـتاد سرور دانـش، دولت آبادی را چریک فداکار سـازمان نصر، 
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یـک سربـاز شـجاع و قلم به دسـت اسـتاد شـهید مـزاری و راوی رنـج و 
محنـت توده هـا و یکـی از احیاگـران هویـت تاریخـی و فرهنگـی مـردم 
هزاره هـا می دانسـت، او می گویـد بصیراحمـد دولت آبـادی یـک سربـاز 
بـا آرمان هـای سیاسـی بـود کـه زنجیـر تاریخـی سـتم و  فرهنگـی و 
محرومیـت، شلاق بی رحـم تبعیـض و فقـر و حرمـان تاریخـی مـردم را 

فریاد می کرد. (پیام استاد دانش: ۱۳۹۷)

بصیراحمـد دولت آبـادی، در بهـار ١٣۵١ بـه «مکتـب متوسـطه 
نادرشـاهی» در این شـهر شـامل شـد و در سـال ١٣۵۴ به لیسـه تخنیکم 
نفـت و گاز مزارشریـف راه یافـت. در آن زمـان بـا کودتـای هفت ثور در 
بهـار ١٣۵٧ و بـا آغـاز اعلام نارضایتـی مردمی در شـهرها و محلات، علیه 
افـراد و تفتیـش عقایـد، بازداشـت های  رژیـم کمونیسـتی و تعقیـب 
خودسرانـۀ اقشـار مـردم از سـوی نیروهـای خـاد، زمینه هـای قیـام و 
خیزش هـای مردمـی را علیـه رژیـم کمونیسـتی آمـاده کـرده بودنـد. این 
بـرای  را  فعالیـت  و  تحصیـل  ادامـۀ  رژیـم،  عُمال  تفتیـش  و  تعقیـب 
دولت آبـادی دشـوار کـرده بـود، همچنیـن در او بینش سیاسـی از طریق 
و  بـود  تقویت شـده  بیـشتر  خارجـی  و  داخلـی  نشریـات  مطالعـاتِ 
باانگیزه هـای مبارزاتـی که از مطالعۀ احوال و اوضاع سیاسـی ـ اجتماعی 
کشـور در اندیشـۀ او ایجادشـده بـود، ناگزیـر شـهر را تـرک گفتـه و بـه 
دیـارش رفـت. او در سـال ١٣۵٨ بـا اتمـام خفقـان حفیظ اللـه امیـن، بـار 
دیگـر بـرای ادامـۀ تحصیـل به شـهر مزارشریف برگشـت و هسـتۀ سری 
مبارزاتـی چندنفـری از جوانان منطقۀ را تشـکیل داد و رسماً به مبارزات 

سیاسی و فعالیت های فرهنگی روى¬آورد. (دولت آبادی، ۱۳۹۰: ۳۴)
او در راسـتای مبـارزات سیاسـی خـود از فعالیت هـای سری، بـه 
روشـنگری های علنی پیوسـت باشـخصیت های سیاسـی و جهادی کشور 
ازجملـه شـهید مـزاری، ارتباط گرفـت و بعد از تحقیق و تفحـص زیاد از 
گروه هـای نوظهـور جهادی و خوانـدن اصول آرمانی و خطـوط مبارزاتی 
آن هـا، بـا دیگـر یـاران جـوان خـود بالاخـره رسماً بـه حلقـۀ مبارزاتـی 

«سازمان نصر» پیوست. (همان)
در گرمـای فصـل جهـاد افغانسـتان، شـهید عبدالعلـی مـزاری از 
سـفرهای سیاسـی و مبارزاتی اش از خارج در سـال ١٣۶٠ به داخل کشـور 
برگشت و در رأس جبهه های مقاومت سازمان نصر در شمال کشور قرار 
گرفـت، دولت آبـادی بعـد از مدت هـا انتظـار و تلاش برای دیـدار مزاری، 

بالاخـره در مدرسـۀ نانوایـی چهارکنـتِ ولایـت بلـخ، اولین بـار ایشـان را 
ملاقـات کـرد و در ادامـۀ همراهـی با آن ابرمـرد مبارز، چه در مدرسـه و 
چـه در پایگاه هـای جهـاد؛ بیـشتر بـا خصوصیـات انسـانی، شـخصیتی و 
مبارزاتـی او آشـنا شـد و گوهر گمشـدۀ خـود را در کیمیای شـخصیت و 
صلابـت رهبرشـهید اسـتاد مـزاری یافت و شـناخت. دولت آبادی سـیره و 
سـجایای روشـن و ستم شـکن را از ملاقـات با شـهید مزاری و قـرار گرفتن 
در پرتـو اندیشـه و احسـاس آن، آیینـه وار بـا جـان ودل پذیرفت و شـعاع 
شـخصیت آن بزرگ مـرد، تأثیـر شـگرفی بـر تکویـن اندیشـه و تشـکیل 
دولت آبـادی  گذاشـت.  او  فرهنگـی  و  اجتماعـی  سیاسـی،  شـخصیت 
می گوید: در جوزای سـال ۶٠ برای اولین بار با ایشـان (شـهید مزاری) در 
مدرسـه نانوایـی دیـدار نمـودم، چنـان تحت تأثیـر گفته های ایشـان قرار 
گرفتـم که هرگز نتوانسـتم خـود را از این فریفتگی نجات دهـم. (همان، 

ص ۴۸)
از آن طـرف، شـهیدمزاری بـا شـناخت دقیقـی کـه از روح و افـکار 
دولت آبـادی به دسـت آورده و جوهـرۀ نهفتـۀ اندیشـه و اسـتعداد او را 
کشـف کـرده بـود، در همان اوایـل جهاد، به دو دلیل مشـخص ایشـان را 
از بلـخ بـا خـود بـه ایـران بـرده و شـامل حـوزۀ فعالیت¬هـای علمـی و 
فرهنگـی کـرد. آشـنایی دقیـق و عمیـق از شـخصیت پویـای انسـانی و 
طبیعـت جویای دولت آبادی در گسترۀ درک سیاسـی و اجتماعی آمیخته 
بـا پیوسـتگی های محکمـی از ایمان و آرمانـی بـود کـه مـزاری بـه آن 
دسـت یافته بـود، بنابرایـن شـهید مـزاری بـرای رشـد و تعالـی معنـوی، 
فرهنگـی و سیاسـی دولت آبـادی سرمایه گـذاری کـرد و بـرای او جایـگاه 
خاصی قائل شـد که بعدها رازدار صدیق شـهید مزاری و طلایه دار راوی 

بی سانسور دردهای مردم گردید.
دولت آبـادی از دهـۀ ۶۰ بـه بعـد بیـشتر مـوارد بـا شـهید مـزاری 
همراه بود، مزاری در راسـتای مبارزات سیاسـی و اجتماعی خود هم در 
جبهـۀ داخلـی علیـه ظلم و سـتم و اجحـاف دولتی می جنگیـد و هم در 
عرصـه¬ بین المللـی بـرای تقویـت و اقتـدار مبـارزان مسـلمان تلاش های 
بـرای انسـجام و تشـکیل واحد سیاسـی انجـام مـی داد، یکـی از آن موارد 
جمعـی از شـخصیت های بـزرگ سیاسـی نظامـی آن روز جهـان اسلام 
«حـزب نهضـت جهانـی اسلام» را بنیان گـذاری کردنـد. ازجملـه اعضـای 
مؤسـس و فعـال آن حـزب، آقایان هانی فحـص از فلسـطین، صلاح الدین 
ایوبـی از ترکیـه، سـیدهادی مدرسـی از عـراق، مسـعود مسـئول جبهـه 
آزادی بخـش از بحریـن، عاشق کشـمیری از هنـد، نماینـدۀ سـید عـارف 
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حسـینی رهبر شیعیان پاکسـتان، ابوشریف، بهزاد نبوی از ایران، عاقلی و 
عبدالعلی مزاری از افغانسـتان، شـیخ حسـن صفار از عربسـتان، از لبنان 
و دیگـر نماینـدگان کشـورها، بودنـد. بصیراحمـد دولت آبادی و مسـعود 
بحرینـی به عنـوان منشـی و دفتردار آن حـزب معرفی شـده بودنـد. البته 
ایـن حـزب در همان ابتدایـی تأسـیس براثر اختلاف نظرهـای اعضا از هم 

پاشید. (دولت آبادی، ۱۳۹۰: ۵۴).
دولت آبـادی از اواخـر دهۀ ۶۰ و نیز در دهۀ ۷ شمسـی، در دواران 
طلایـی فعالیت های سیاسـی و فرهنگی قرار می گیـرد، او به خاطر آرمان 
ـ فرهنگـی در راسـتای رشـد و تقویـت جامعه،  و اهـداف بلنـد سیاسـی ـ
بازخوانـی و احیـای هویـت نابودشـدۀ مردم خود، عضویـت در احزاب و 
تشـکیلات سیاسـی، دگردیسـی و انتقال از سـازمان نصر به حزب وحدت 
اسلامـی را پذیرفـت و تلاش بی وقفـه در زیـر لـوای تشـکیلات حـزب 
وحـدت را، یـک وسـیله ای برای رسـیدن بـه آرمان بلند خود می دانسـت. 
او در آخر با درک چنین حساسیت تاریخی، در همراهی باشخصیت های 
بـزرگ سیاسـی و فرهنگی تا آخر در تشـکیلات حزب وحـدت اسلامی به 
رهبری شـهید مـزاری، بـا اعتماد و اطمینان؛ مبارزات هدفمنـد خود را در 
قالـب فعالیت هـای سیاسـی، فرهنگـی و تحقیقاتـی خصوصـاً در عرصۀ 
روایت تاریخ و تاریخ نگاری با انتشار کتاب، مجله و مطالب ژورنالیستی 

برای ایجاد بصیرت و آگاهی جمعی، دلسوزانه و شجاعانه ادامه داد.
برخـی از اندیشـه های سیاسـی دولت آبادی، به خوبـی در محتوای 
کتاب هـای تحلیلـی و سیاسـی او چـون شناسـنامه احـزاب و جریان های 
سیاسـی افغانسـتان؛ طرح صلح و تفاهم ملی در افغانسـتان؛ از ابدالی تا 
ربانـی؛ هزاره هـا، پناه گزینـی و کـتمان هویـت؛ هزاره هـا از قتل عـام تـا 
احیـای هویـت؛ مـزاری ماندگارتریـن تلاش در تاریـخ هزاره هـا؛ هویـت 
سیاسـی شیعیان افغانسـتان، با همکاری سرور جوادی؛ شهید عبدالخالق 
هزاره، با همکاری اسـتاد سرور دانش؛ شـورای ائتلاف اسلامی افغانستان، 
بـا همـکاری تعدادی از نویسـندگان افغانسـتان؛ شناسـنامه انقلاب، جلد 
اول؛ جامعه شناسـی سیاسـی افغانسـتان و ماننـد این هـا، انعـکاس یافته، 

به نوبۀ خود ارزشمند و راهگشا است.

مـرور  را  دولت آبـادی  مصاحبه هـای  و  دیدگاه هـا  نوشـته ها،  وقتی کـه 
می کنیـم، او از این کـه در افغانسـتان یـک ملت شـکل نگرفته و هر کتله 
و قومـی به صـورت ملـوک الطوائفـی مقـدرات سیاسـی و ملـی خـود را 

ترسـیم کرده و به شـدت از این مسـئله ابراز نگرانی می کند. او از افراد و 
یـا گروه هایـی کـه عامل پراکندگی و عدم شـکل گیری هویت ملی اسـت 
انتقـاد می کنـد. ایشـان معتقد اسـت که تـا هنوز در افغانسـتان ملت به 
وجـود نیامـده، بنابرایـن، سـخن از همبسـتگی ملی، یک شـعار سیاسـی 
اسـت. ایشـان بـر این باور اسـت که ملت سـازی و هویت ملـی حتی در 
بخـش داسـتان و ادبیـات هـم تاکنـون راه نیافتـه اسـت، او می گوید شما 
قصه هـا، اشـعار، ضرب المثل هـا و غیـره را مـرور نمایید، همـه رنگ و بوی 

قومی و زبانی دارند تا ملی و کشوری.
دولت آبادی معتقد اسـت که در این خراب شـدۀ به نام افغانستان، 
تاکنون هیچ فردی چه سیاسـی و چه فرهنگی نتوانسـته اسـت خود را از 
دام قـوم، زبـان، منطقـه، مذهـب و دیگـر تعلقـات تنـگ نجـات دهـد! 
هرکس منکر این ادعاسـت برایم ثابت نماید! واقعاً سـخن ایشـان امروزه 
کتلـه ای کـه  اگـر  زیـرا  تطبیـق می کنـد،  افغانسـتان  کاملاً در جامعـۀ 
عبدالرحمـن را قهرمـان می داننـد، کتله هـای دیگـر آن را مسـتبد و قاتـل 
می دانند، جمعی اگر حبیب الله کلکانی و احمدشـاه مسـعود را به عنوان 
قهرمـان می پذیرنـد، دیگران بر این باور نیسـتند؛ برخـی از حکومت ها و 
مردم هزاره اگر شـهید مزاری را قهرمان، ابرمرد و پیشـوای عدالت خواهی 
و شـهید آرمان هـای جمعـی و وحـدت ملـی می داننـد، ولـی بعضی هـا 
حتـی خودی هـا بر این مسـئلۀ مهم به دیده تردیـد می¬نگرند. واقعیت 
امـر ایـن اسـت که اگر از سـوی برخـی از حکومت هـا و یا اقـوام با تکیه 
بـر تعصبـات نـژادی و قومی در بعضی مـوارد قهرمانـان و نمادهای ملی 
کـه معرفـی می شـوند، ماننـد عبدالرحمـن واقعـاً قابـل دفاع نیسـت. در 
بعضـی مـوارد هم مـردم و یا حکومت ها با تأثیر تعصبات نـژادی، قومی 
و مذهبـی نمی تواننـد واقعیـت و حقیقـت را نسـبت به نمادهـای ملی و 
قهرمانـان کشـور بپذیرنـد. این گونـه اسـت کـه تـا هنـوز مـردم در ایـن 
کشـور، یـک جمعیـت تـا حـدودی خالـی از عـرق ملـی هسـتند؛ زیـرا 
مدت هـا اسـت هر از چند گاهی این کشـور به دسـت بعضـی از عناصر 
داخلـی  و بـا دخالـت عناصر خارجی، کاملاً به نابودی کشـانده می شـود، 
ولی بسـیاری از افراد فقط به منافع خود می اندیشـند، هیچ حساسـیت 
و عـرق ملـی از خـود نشـان نمی دهنـد، چون عرق و حس مشترک شـکل 
نگرفتـه اسـت. از سـوی دیگر یک قوم خـاص در طول تاریـخ، فقط خود 
را مالـکِ مطلـق حکومـت، کشـور و نمادهـای ملـی می داننـد و تأکیـد 
می کننـد کـه ملـت، نمادهـای ملـی و ارزش هـای مـشترک فقط ذیـل واژه 
«افغان» و مفهوم پشـتون قابل پذیرش اسـت که نمونه های آن را از دورۀ 
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حاکمیت استبدادی عبدالرحمن تا امارت طالبانی مشاهده می کنیم.
در این راسـتا می توان، به سـخنان دولت آبادی، اسـتناد کرد، ایشـان 
می فرمایـد به عنوان مثـال، مرحوم غلام محمد غبار، مورخ مشـهور کشـور 
یکـی از مبـارزان ملی اسـت، مرحوم عبدالمجید ایشـچی شـاعر و محقق 
ترکمـن تبـار کشـور، برایـم گفـت کـه مرحـوم غبـار اصالتـاً از افغان های 
غلزایـی اسـت کـه در ولایـت فاریـاب بـه شـکل کوچـی زندگـی می کرد. 
همیـن مرحوم غبـار باآن همه ادعا های ملی، وقتـی وارد قضایای تاریخی 
اقـوام می شـود، نمی توانـد ملـی برخـورد کنـد. او مردمانـی کناره هـای 
جنوبی «خط دیورند» را در کشـور پاکسـتان قرار دارند و پشتون هستند 
«افغـان» می دانـد و یـادآور می شـود کـه آن هـا تا ابـد «افغـان» خواهند 
مانـد! ولـی برعکس مردمـان «مـرو»، «پنجـده» و «دره ذوالفقـار» را که 
هم زمان با «خط دیورند» از افغانسـتان جداشـده به روس ها تعلق گرفته 
بـود و امـروزه جـزو خاک ترکمنسـتان اسـت، هرگـز «افغـان» نمی داند و 
بسـیار خوشـحالی می کنـد کـه خـوب شـد افغانسـتان از شر ایـن دزدان 

ترکمن نجات یافت! (محمدی، ۱۳۹۰: ۵)
ایشـان می گویـد، در ابتـدا کـه ایـن اصـطلاح (افغـان) وارد قانـون 
سردار  (نواسـۀ  اعـتمادی  نوراحمـد  شـد،  ظاهرشـاه  دورۀ  اساسـی 
عبدوالقدس¬خان، عامل قتل عام هزاره ها و فرمانده اشغالگر هزارستان) 
و دیگـران نـزد ظاهرشـاه رفته بر او اعتراض کردند که چـرا اجازه داده که 
غیـر افغان هـا هـم افغـان شـوند! ظاهرشـاه بـه این هـا می گویـد، عجب 
آدم هـای احمـق هسـتید! دیگـران از هویت قومی خود گذشـته، هویت 

قومی شمارا قبول می کنند شما ناراحت هستید! (همان)
وی تحلیـل می کنـد کـه علاوه بـر این که در ادبیات سیاسـی کشـور 
«ملـت و هویـت ملـی» ایجـاد نشـده اسـت، در ادبیـات تاریخـی نیـز 
نویسـندگان و تاریخ نگاران، نخواسـتند و یا نتوانسـتند که تاریخ سیاسـی 
و موجودیـت سیاسـی، نـژادی و سـهم¬گیری اقـوام در دولـت، نمادهای 
ملـی مـشترک و ماننـد اینهـا را ثبـت تاریـخ و از آن ها دفاع کنند. ایشـان 
می گویـد باجرئـت می گویـم در ایـن کشـور تاریـخ ملـی وجـود نـدارد! 
به عنـوان نمونـه در دایرة المعـارف آریانـا، از شـخصیت های هـزاره نامـی 
بـرده نشـده اسـت. دولت آبـادی می گویـد یـک روزی در سـال ۱۳۷۸ 
تعـدادی از دانشـجویان افغانسـتانی از تهران بـه دفتر هفته نامه وحدت 
آمـده و یـک نشریـه را بـه مـا نشـان دادنـد کـه نـام آن پوهنتـون بـود، 
هدفشـان ایـن بـود کـه در هفته نامـه تبلیـغ نماییـم. من گفتـم دیگر نام 
قحـط بود که پوهنتون گذاشـتید؟ همه ناراحت شـدند کـه تو بانام ملی 

مخالفت می کنی! (محمدی، ۱۳۹۰: ۷)
هـدف دولت آبـادی از طرح چنان مطالبـی در دفاع از هویت ملی 
ایـن اسـت کـه بایـد تمـام اقـوام مدنظر قـرار گیـرد، بایـد نمادهـای ملی، 
میهنـی موردقبـول همـۀ اقوام باشـد تـا آن را ملـی خواند، نـه این که یک 
عنـوان مـثلاً بنـام «افغـان» یـا «پوهنتـون» کـه ادبیـات خـاص یـک قوم 

است، به اجبار نماد ملی برای همه گفته و دیکته شود.

در سیاسـت و حکومـت انحصـاری و قومـی افغانسـتان، همیشـه دیگـر 
اقـوام مـورد انـکار و کتمان قرارگرفته اسـت، حقوق، لیاقت و شایسـتگی 
آنـان بـه فراموشـی سپرده شـده اسـت. طبـق دیـدگاه دولت آبـادی تـا 
سیاسـت در افغانسـتان انسـانی، روشـن و ملـی نشـود؛ امنیـت، صلـح، 
آبادانـی و پیشرفـت در ایـن کشـور نخواهند آمد. به طور نمونه مسـتوری 
کاشـانی بـه نقـل از عبدالحی حبیبی در سـال ۱۹۷۱ م. نفوس پشـتون ها 
را ۶٫۵ شـش و نیـم میلیـون، تاجیک ها را ۳٫۵ سـه و نیم میلیون، ازبک ها 
را ۱ میلیـون، فارسـیوان های نواحـی غربـی را ۶۰۰ شـش صد هـزار و 
ایـن  کـه  می کنـد  ذکـر  هـزار  هشـت¬صدوهفتاد   ۸۷۰ را  هزاره هـا 
غـرض ورزی سیاسـی باعـث می شـود کـه دیگـران هـم در ثبـت نفـوس 
خصوصاً هزاره ها اشـتباه کننـد. (دولت آبـادی، ۱۳۷۱: ۵) درحالی که طبق 
روایت سراج التواریخ در ۱۳۳۱ هـ. ق؛ و مختصرالمنقول در ۱۳۳۳ هـ. ق. 
از تخمیـن نفوس ۸ ولایت هزاره¬نشـین، جمعیـت و نفوس آن ها را بین 

۲ تا دو و نیم میلیون ثبت کرده است.(همان، ۶)
او نمونـۀ دیگـر از سیاسـت کـتمان را در سـال ۱۳۷۱ کـه دولـت 
مجاهدیـن در پیشـاور شـکل گرفت، شـیعیان را کاملاً نادیـده گرفته و از 
صحنۀ سیاسـت و کابینۀ دولت پیشـنهادی بیرون کردند، از کتاب احیای 
هویت شـهید مـزاری این گونه بیـان می کند: منابـع دیپلماتیک می گویند 
کـه علـی اکبر ولایتـی دربـارۀ دادن ۳۰ درصـد کرسـی ها بـه سـازمان های 
شـیعی بسـیار پافشـاری کرد و خبرگزاری ها نقل کردند که حکومت ایران 
بـر مجاهدیـن فشـار وارد می کند و سـفیر ایران در پاکسـتان نیز مداخله 
می کنـد کـه آقـای سـیاف را وادار بـه واکنـش کـرد کـه بگویـد: شما برای 
این کـه حکومـت مـا را به رسـمیت بشناسـید اگـر پول بخواهیـد ما تهیه 
می کنیم تا ما را به رسـمیت بشناسـید، اما اگر قسـمت خاک افغانسـتان 
را می خواهید تا ما را به رسـمیت بشناسـید، این فرصت را هرگز به شما 

نخواهیم داد.(مزاری، ۱۳۹۷: ۵۶)
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ش
در اینجا انتقاد شـدید دولت آبادی از دو کتمان و انکار اسـت: اول 
این کـه احـزاب هفتگانه و سران منتخب دولت پیشـاور، شـیعیان را جزء 
نفـوس افغانسـتان ندانسـته، بلکـه جاسـوس و تابـع ایـران می داننـد و 
اعطای حق به شـیعیان را مسـاوی به سـپردن بخشـی از خاک افغانستان 
بـه ایـران قلمداد می کننـد، دیگر این که حضور تقریبـاً ۳۰ درصد هزاره ها 
در افغانسـتان و سـال ها جهـاد و شـهادت ایـن مـردم را نادیـده گرفتـه و 
مسـتبدانه مـورد انـکار قـرار می دهنـد. دولت آبـادی بـه نقـل از مجلـۀ 
المجاهد چاپ پیشـاور این کتمان را علاوۀ این که ملی و از سـوی حداکثر 
اقـوام در گروه های افغانسـتان، مقیم پیشـاور می داند، معتقد اسـت که 
ایـن کـتمان صبغـۀ مذهبـی و بین المللـی نیـز داشـته اسـت، متنـی از 
المجاهـد را نمونـه مـی آورد: بـرادران مـا رهبران مجاهدیـن، علاقـۀ زیـاد 
نشـان دادنـد کـه رافضیـان و شـیعیان را در حکومـت اسلامـی آینـدۀ 
گمراهـی  در  رافضیـان همچنـان  ایـن  امـا  بدهنـد،  افغانسـتان سـهم 
غوطه ورنـد، روسـیه کمونیسـت، حکومـت رافضـی و مجوسـی ایـران و 
حکومـت مـزدور کابـل از آنـان حمایـت می کننـد... (المجاهـد، پیشـاور، 

۱۳۶۷: ش ۵ ـ ۶)
دولت آبـادی معتقـد اسـت کـه هزاره هـا و شـیعیان، همیشـه در 
سیاسـت افغانسـتان بـه دلایلـی چون شـیعه بـودن، هـزاره بـودن، اتهام 
جاسوسـی و حمایـت ایـران، اتهام رافضـی و تکفیر، مورد کـتمان و انکار 
قرارگرفته انـد، بـه بـاور دولت آبـادی، هزاره هـا بایـد بـا علـم و آگاهـی و 

اتحاد ملی، بر این سیاست ظالمانه پیروز شوند.
ایشـان می گویـد کـه در افغانسـتان همه راسـت نشسـته، ولی کج 
می گوینـد! ای کاش ماهـم مثـل مـردم سـایر کشـور ها کـج نشـینی و 
راسـت گویی را پیشـه خود می سـاختیم تا این کشـور هم آباد می شـد و 
درد و رنـج مـردم آن کـمتر می گردیـد. متأسـفانه در ایـن کشـور فرهنـگ 
راسـت نشـستن و کـج گـفتن نهادینه شـده و هیچ کـس راسـت نمی گویـد. 
تنهـا یک نفر راسـت گفـت و او هم مولوی یونس خالـص بود که صریح 
فریاد می زد که «تول غوارم شـیه گان نه غوارم» یعنی همه را می خواهم 
در حکومـت باشـند ولی شـیعه ها کـه همان هزاره ها باشـد، نمی خواهم. 
دیدیـم کـه همان یـک راسـت گویی، باعث شـد کـه هزاره ها بعـد از یک 
قـرن سردرگمـی بـه خود اندیشـی برسـند. کاش در این کشـور ده نفر در 
بخش هـای مختلـف مثـل مولـوی خالص صـادق می بودند و مثل شـهید 
مـزاری مـرد که روی این صداقت ها تکیه می نمودند تا همه می دانسـتند 
چـه کار کننـد! امـروز چـرا هزاره هـا و خیلـی از مـردم آزاداندیش کشـور، 

بـرای شـهید مـزاری احترام قائل انـد؟ دلیـل آن یکـی همیـن کشـف و 
افشـاگری اسـت؛ او بـرای اولین بـار در تاریـخ وطـن فریـاد بـرآورد کـه 
شـعار ها مذهبـی، عملکرد هـا نـژادی اسـت. دولت آبـادی می گویـد شما 
بسـیار برهنـه این سیاسـت راست نشـینی و کج گویی را بارهـا و بارها به 
شـکل بسـیار رسـوای آن در به اصطلاح خانه ملت یعنی مجلس شـورای 
ملـی مشـاهده نموده ایـد! کـه چگونـه قـول می دهنـد و بازهـم رأی هـا 

قومی می شود. (محمدی، ۱۳۹۰: ۸)

دولت آبـادی راه حـل موفقیت علیه کتمان ها، اسـتبداد ملـی را جنگ نرم، 
نهضـت فرهنگـی و تحقیقاتـی می داند کـه صبورانه علل و ریشـۀ اصلی 
این همـه ظلـم و اجحـاف را به خوبـی باید تبیین کرد و سـپس زمینه های 
مبـارزه تـا نابـودی آن عوامـل را معقولانـه به دسـت آورد و نهـادی را 
سـاماندهی کـرد. وی از اقدامـات مؤثر در ریشـه یابی و شـناخت عوامل 
را در تحقـق مـوارد ذیـل  انحصارگرایـی، کتمان سـازی و راه چـارۀ آن 

(دولت آبادی، ۱۳۷۱: ۸)، می داند:
الف) ایجاد یک مرکز علمی، تحقیقاتی متشـکل از نویسـندگان و 
پژوهشـگران بـرای افشـای حقایـق کـتمان شـده بـا مسـتندات تاریخی، 
علمـی و جامعه شناسـی سیاسـی، در قالب دائرة المعـارف، کتاب، مجله و 
ماننـد آن و ارائـه بـه افـکار عمومـی، مراکـز علمـی، آموزشـی داخلـی و 

خارجی.
ب) حمایـت و تشـویق جوانـان پژوهشـگر تـازه کار چـون این ها تا 
حدودی نترس هستند و می توانند در مقابل استحمارگران و انحصارطلبان 
قدعلـم کننـد؛ زیـرا «این هـا تاوان جیم کهنـۀ دهانۀ مـوری را نپرداخته و 
مالیـه روغـن حیـوان کته شـاخ را به پشـت بـه کابـل نبردنـد و نمی دانند 

روغن داغ کردن به سر چه زجری دارد.»
ج) ترویـج فـن تاریخ¬نگاری و کتاب¬نویسـی، چـون تنها کارهای 

مطبوعاتی و ژورنالیستی در همرسانی حقایق توانمند نیستند.
د) برنامه ریـزی بـرای جمـع آوری تمـام اسـناد و مـدارک دسـت اول 
غیرمکتـوب، چـون در کشـور مـا قلـم و نویسـندگی بـه آن حـد جایـگاه 
اصلـی خود را بازنیافته اسـت، بسـیاری از حقایـق و رویدادهای تاریخی 
وارد دفتر و دیوانـی نشـده اند، هـرگاه اقدامـی درسـت انجـام نگیـرد، از 
کشـف بسـیاری از حقایـق و اسـتفاده از آن هـا بـرای همیشـه محـروم 
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خواهیم شد.
هـ) مسـاعد سـاختن زمینۀ رقابت سـازندۀ فرهنگی تا اسـتعدادها 
حالـت  شـکوفایی گذشـتۀ دور را بازیابند، در راسـتای مبـارزه و تلاش نرم 

همیشه بیدار باشند.
بنابرایـن، دولت آبـادی بـرای تحقـق آرمان هـا و اهـداف سیاسـی 
خـود، بـه تحقیـق و پژوهـش خصوصـاً بـه روایـت عمیـق درد و رنـج 
تاریخـی مـردم در مقابـل انحصـار، اسـتبداد حکومتـی و قبیلـوی و بـه 
روشـنگری زوایـای تاریـک، تلـخ و تکان دهنـدۀ قـرن اخیـر محنت هـای 
هزاره هـا پرداخـت. وی از ابتـدای حضـور در رسـانه های مهاجـرت و 
شفاف¬سـازی بخش هـای ناگفتـه ای از سراج التواریـخ مرحـوم کاتـب 
هـزاره در صفحـات «حبل اللـه» و دیگر منابع مکتوب، همین طور ارتباط 
مسـتمر با شـهید مزاری و تأثیرپذیری از اندیشه، بینش سیاسی و آگاهی 
تاریخی آن شـخصیت ممتاز سیاسـی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی، دینی 
و تاریخـی؛ دفـاع از حقـوق سیاسـی و ملـی مـردم هـزاره و تسـکین آلامِ 
دردهای تاریخی مردم را بیشتر به جبهۀ فرهنگی، مطالعاتی و پژوهشی 
کشـاند. وی در فرایند فعالیت های سیاسی، پژوهشی و مطبوعاتی خود؛ 
علاوه بـر مدیرمسـئولی و سردبیـری مجلـۀ «حبل اللـه» از سـال ١٣۶٢ تـا 
١٣٧٠، به جمع هیئت مؤسسان «مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان» 
پیوسـت. به عنـوان عضـو ثابـت هیئـت تحریـر در فصلنامـه «سراج»، 
سردبیـر «نشریـه عبرت» هیئـت تحریریـۀ «هفته نامـه وحـدت»، عضـو 
شـورای نویسـندگان مجلۀ «صراط»، هیئت تحریریه «سپیده» منتشره از 
آمریـکا فعالیـت جـدی داشـت. او بـا نشریـات دیگـری چـون بعثـت، 
همبسـتگی، اخـوت،  هاجـر، توسـعه و... در ایـران؛ طلـوع وحـدت در 
پاکسـتان و «نـدای هزارسـتان» در آلمان همـکارى پژوهشـی و قلمـی 

داشت.
در کنـار این همـه فعالیت مطبوعاتی، بـدون وقفه به پژوهش های 
سیاسـی، تاریخـى و تدویـن کتـب بـا عناویـن مختلـف در موضوعـات 
سیاسـی، اجتماعـی و تاریخـی همـت گماشـت. بدین جهت او بـا تدوین 
صدهـا عنـوان کتـاب، مقالات علمی و انتشـار مجلات مقاومـت، ادبیات 

خشـن نظامی و سیاسـی را در قالب ادبیات نرم فرهنگی درآورد و از این 
منظـر توانسـت بـا بیشتریـن تـوان و قـدرت علیه اسـتبداد، نژادپرسـتی، 
قوم گرایـی و انحصارطلبـی مبـارزه کنـد. به نظر می رسـد کـه عبدالکریم 
خـرم وزیـر اطلاعات و فرهنگ دورۀ ریاسـت جمهور کرزى بـا همان دید 
انحصـاری، کتاب هـای «بصیراحمـد دولت آبـادی» را در لیسـت سـیاه 
قـرارداد، بـا یـک اقـدام کاملاً غیرمنصفانـه، کتاب هـای او را بـه دریاچـه 

 هامون، انداخت.

دولت آبـادی با اندیشـه¬های سیاسـی که داشـت، برای احیـای هویت و 
اثـر تجـاوزت کوچی¬هـا، حکومت هـای  سـاماندهی مردمـی کـه بـر 
انحصارگـرا و کتمان گـر، با قتل عام، نسل کشـی، کوچ اجباری و آواره سـازی 
تـا نابـودی بیـش از ۶۸ درصـد، پیـش رفـت، تمـام توانـش را بـرای نجـات 
مـردم خـود بـه کاربـرد. او بـرای تحقـق آرمان خـود به عضویـت احزاب 
سیاسـی چـون سـازمان نصر و حـزب وحـدت اسلامـی درآمد، همـگام با 
بـزرگان شـیعه ازجمله شـهید مـزاری، در عرصه های سیاسـی، فرهنگی و 
اجتماعی خود، در قالب همکاری با تشـکیلات سیاسـی، انتشـار کتب و 
مـجلات بـا قـدم و قلم شـجاعانه رزمید. او بـرای ایجاد امنیـت و آبادانی 
کشـور ملت سـازی و وحدت¬ملـی را مهـم می دانـد و تأکیـد می کنـد که 
همگـی بایـد بـر نمادهای ملی احترام گذاشـته و بر این سمت وسـو پیش 
روند، برای جلوگیری از کتمان سیاسـی و اسـتبداد تاریخی، راهکار جنگ 
نرم و پژوهش را پیشـنهاد می کرد. درنهایت دولت آبادی بعد از ۶١ سـال 
زندگـی پـر از مبارزه، مقاومت و جهاد درصحنه های سیاسـی، فرهنگی و 
اجتماعـی بـرای آزادی، حـق و عدالت خواهـی، رهایـی مـردم از اسـتبداد 
تاریخی و کتمان های سیاسـی، اجتماعی و تاریخی، سرانجام در هفدهم 
عقـرب سـال ١٣٩٧ش. دیـار غربـت در کانـادا، بـر اثـر مریضـی مزمـن 
سرطـان، چشـم از ایـن دنیـای فانـی فروبسـت و بـه ابدیـت پیوسـت. 

روحش شاد و یادش گرامی باد!



�  بخش اول: نگاهی به ویژگی های فرهنگی و شخصیتی دولت آبادی

۳۱۳۱

گرا
مان 

و آر
هد 

متع
دۀ 

سن
نوی

ی؛ 
آباد

لت 
ۀدو

نام
یژه 

| و
۱۴۰

ن ۲
خزا

 ۹ 
ماره

ش
منابع : 

دولت آبـادی، بصیراحمـد، (۱۳۷۱)، شناسـنامۀ احـزاب و جریانـات . ۱
سیاسی افغانستان، قم، انتشارات مؤلف.

بصیراحمـد . ۲ از  ناگفته هـای   ،(۱۳۸۵) بصیراحمـد،  دولت آبـادی، 
دولت آبادی از زندگی و مبارزات رهبرشهید مزاری، ۱۳۸۵/۱۲/۲۷.

دولت آبـادی، بصیراحمـد، (۱۳۹۰)، مـزاری ماندگارتریـن تـلاش در . ۳

تاریخ هزاره های افغانستان، ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ برابر با ۲۰۱۲/۹/۱۰.
محمـدی، عطاءاللـه، (۱۳۹۰)، مصاحبه با بصیراحمـد دولت آبادی، . ۴

یاد یار مهربان، ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ برابر با ۲۰۱۲/۱/۲۹ آنتاریو کانادا.
مزاری، عبدالعلی، (۱۳۹۷)، احیای هویت، انتشـارات بنیاداندیشـه، . ۵

کابل.


